
                                                                                          

                                              

  
    

  
  

  
  

     ( * )  دهــيــپــس وه ــفراخ
  

 ) 1(    :  " غول پاگلين "صدا سر داد 

  !خرافـه هيـولاي  «

  مـن با تو ، تو با مني

  تمـام حجـم سيا لت را

  - هـزار و چها ر صـد سال كـه درا زنا ش بود -

  !بـركـن 

   د جـا لاز مـدار عصـر عرو ج

   : شـببريـزش در گـوش

  را بعــد ا ز ايـــن طلـو ع

  .سـر نگـو ن بايــد نمــود

   ،   درخون را غرقـهشفــق

  را نيـز ، پـيدهــس

  بردار  بايـد كـشـيد

  تـا ، مبــا دا ؛

  تنـو يـر  و شـورش و پيـدايشايـن نمـا د هاي

  خـير ـتس  و غـا رت لِبشـكــنند دور تسلـس

  و تـخـد يـرشـد گان هــم ،

  » ار ـرد گـ برگيرند از كِبـاور شان را
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آناني كه ريشه و بنياد خرفات را به : به 

   وكشندمي آتش 

  . تقديم باد " . آزاد  ل  ": به 

  )رتبيل. پ (     كبير توخي                      

  



   ن بـا ر؛ امـا ايـ

  - ... ار نـه چـون پـ  -

   د و يـد شـبهراسي در دل

 د ، ، شكـستـه شـشـب

  دا رـنده شـده از موبا هيـولاي ك

    .ـدا ركـرد آخـرين د ي
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  )  2 (    قـفــش خ ـرس ة نـيـز

   د د ر يـد خواهـب شـه اي سـيـنـ

  ت ه ؛ بـر خواهــد خا سـسپيـد

  ) 3 (   "ياه كـوه ـ س"از آنسوي سـتيـغ 

  وع ، نـيـزتـلا لـوي طلـ

  .  خواهـد  نشـسـت " انگـشتر فـردا "بـر

  
����  ����      

  

  ؛ امـا ، هيـولاي خـرافـه

  نجبيبا يك چشمـي كـه دارد بـر 

  نزمي و پـود  چسپيـد ست بـرتار 

  د ،تـا بـر نـه خيـز نـ

  .ا ـد يـر شـد گان ز جتـخـ

  
� ����  ����  

  

  : دي كـهـدي! رـر، خواهـ خواه «

   ، همـد ســتانـند ؛"...غـول" و "...هـيـولا"

   اين هـر دو ، 

  » ! چـه سخـت ، سخـت جانـنـد



  :ببـين، ببـين كه  !  برادر «

    )4 (    يكي را بركـشيده گـرد باد ، در چنـبرش ،

    )5(        . »ديگـرش هراسيده از مسير تـوفــان 
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...  مورخ–...  سروده شده، در شماره  ٢٠٠٥اين پارچه  در  مارچ   "  خرافه و سپيده " :-]*[■

ارگان چريکھای " (پيام فدايی"١٣٨٤  حمل  ماه٨٣در شماره چاپ تورنتو و" ن پست ايرا" ٢٠٠٥
  .چاپ شده است) فدايی خلق ايران

  . می باشد به امپرياليزم لنيناشاره"  غول پاگلين  "  -)١(
  بر خNف معنی آن در فرھنگ ھای زبان فارسی ، که بعد از غــروب راشفق در کشور ما  -)٢(

  . قبل از طلوع به کار رفته استگويند، به معنی
  .در افغانستان موقعيت  دارد" سياه کوه  "  -)٣(
  ....  خيزشھا و تکانھای انقNبی  عليه ارتجاع و امپرياليزم در نيپال، ونزيويN و -)۴(
  


